
»فرهیختگان« نقش کشورهای غربی به ویژه اروپایی‌ها را در حمایت از گروهک‌های تروریستی بررسی کرد

اتاق فکر عملیات های تروریستی کجاست؟
سال 1397 در حالی رو به پایان است که بر چهره خود سه واقعه تروریستی 

تلخ را به یادگار دارد؛ اولین اتفاق مربوط به اســـتان کردستان و درگیری 

نیروهای انتظامی کشـــور با تروریست‌های کرد ساکن عراق بود که اواخر 

بهار و تابستان در چند برهه روی داد و نهایتا منجر به اقدام سپاه پاسداران 

و هدف قراردادن مقر تروریست‌های حزب منحله دموکرات کردستان در 

خاک عراق شـــد. دومین واقعه به عملیات تروریســـتی در اهواز همزمان 

با برگزاری رژه نیروهای مســـلح مربوط می‌شود. در 31 شهریور چهار تن 

از اعضای گروهک تروریســـتی الاحوازیه با حضور در میان مردم بیش از 

20 زن و مرد و کودک، ســـرباز و نیروهای نظامی را به شهادت رساندند و 

حدود 60 نفر را زخمی کردند. واقعه سوم هم عملیات گروهک تروریستی 

جیش‌الظلم در شـــامگاه چهارشنبه گذشـــته بود. عملیات انتحاری این 

گروهک تروریستی در محور مواصلاتی خاش- زاهدان منجر به شهادت 

27 تن از پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد که همگی سوار بر یک 

اتوبوس عازم مرخصی بودند. در این عملیات 20 نفر نیز زخمی شـــدند. 

این ســـه واقعه البته مهم‌ترین وقایع تروریســـتی امســـال بوده و شامل 

همه آنها نیســـت، چراکه حوادث ناگوار دیگری مانند ربودن چند نفر از 

مرزبانان یا عملیات‌های تروریســـتی کوچـــک دیگری در مرزهای غربی 

و شـــرقی هســـتند که آنها نیز هربار مردم ایران را داغدار کرده‌اند. آنچه 

در ســـه ماجرای کردســـتان، اهواز و خاش به اختصار گفته شـــد و البته 

جزئیات وقایعی که مجال بیان‌شـــان نبود، به خوبی بیانگر این نکته مهم 

هســـت که تفاوتی میان گروه‌های هدف تروریست‌ها نیست، چراکه در 

اهواز قریب به اتفاق شـــهدا از میان مردم عادی بودند و در خاش پرسنل 

ســـپاه هدف قرار گرفتند. در این میان اما واضح اســـت که پشتوانه این 

عملیات‌های تروریســـتی علاوه‌بر ســـیا و موساد، کشـــورهایی هستند 

که عوامل گروهک‌های یادشـــده را در خـــود جای داده‌اند و آنها را تحت 

عناوین مختلف حمایت می‌کنند. به جز عربســـتان که رســـما از داعش و 

گروهک‌های مستقر در مرزهای شرقی ایران حمایت می‌کند و برخی اخبار 

نیـــز از کمک‌های مالی آنها بـــه الاحوازیه حکایت دارند، امروز اروپایی‌ها 

که همیشه داعیه مبارزه با تروریسم داشته‌اند و فشار زیادی هم به ایران 

می‌آورند تا به همین بهانه، ایران اجرا‌کننده دســـتورات کنوانسیون‌هایی 

چون پالرمو و CFT باشد، نیز میزبان و حامی تروریست‌هایی هستند که 

در موارد بالا اسامی آنها ذکر شد. 

»فرهیختگان« بررسی کرد

بیانیه گام دوم انقلاب و 6 ویژگی تمایزبخش 

سابقه نامه‌های تاریخی رهبر انقلاب خطاب به عموم مردم 

انقــلابِ جــوانــان

بیانیه تفصیلی رهبر انقلاب که به بیانیه »گام دوم انقلاب« 

شهره شد، حرف‌های زیادی در دل خود داشت که گوشه‌هایی 

از آن در روزهای گذشته از سوی ناظران و رسانه‌ها به بحث 

گذاشته شد. با این حال اما بدیهی است که تحلیل محتوای 

آن از حوصله یک گزارش و دو سخنرانی و چند گفت‌وگو خارج 

است و ضروری است جوانب مختلف آن مورد واکاوی قرار 

گیرد. گزارش پیش‌رو درصدد برشمردن ویژگی‌هایی است 

که این بیانیه را به متنی کم‌سابقه و متمایز از گفتارهای 

پیشین و موضع‌گیری‌های مشابه تبدیل کرده؛ گزاره‌هایی 

که برخی از آنها جنبه فرمی داشته و روح آنها بر کلیت بیانیه 

 سایه انداخته و برخی دیگرشان ماهیتی محتوایی و البته 

تعیین‌کننده  دارند. 

تعیین‌تکلیف مجدد چالش آرمان‌گرایی و واقع‌بینی به‌علاوه 1 

ارائه یک مدل عملی از این رویکرد را می‌توان از جمله 

مهم‌ترین شاخصه‌های این بیانیه دانست؛ جایی که رهبر 

انقلاب ضمن اشاره به فاصله آزاردهنده میان بایدها و واقعیت‌ها، 

ظرفیت‌های کم‌نظیر کشور در دو حوزه نیروی انسانی و مواهب 

طبیعی را در کنار برکات انقلاب، به‌عنوان نشانه‌هایی امیدبخش 

و قابل‌اتکا در کنار چالش‌های پیش رو برشمردند و تصریح 

کردند که خوشبینی و امید به آینده، امیدی صادق و متکی 

به واقعیت‌های عینی است. ایشان ضمن تاکید بر لزوم دوری 

جستن از امید کاذب و فریبنده‌، جامعه را از نومیدی بیجا و ترس 

کاذب نیز برحذر داشتند و به‌عنوان نخستین جهاد پیش روی 

نسل جوان، به آنها توصیه کردند برای شکستن محاصره تبلیغاتی 

دشمن برای بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا 

انکار محسنات بزرگ قدم بردارند. 

واقع‌گرایی به‌ویژه در بازخوانی راه طی‌شده دومین نکته‌ای 2 

بود که بیانیه »گام دوم انقلاب« را تا حد زیادی متمایز 

می‌کند؛ رویکردی که از سویی در بازخوانی صادقانه کاستی‌ها 

و نقصان‌های حال و گذشته بروز یافته و از دیگر سو در نگاه به 

آینده، به انضمام پایبندی به اصول، به صورت پر رنگ به چشم 

می‌خورد. در این چارچوب رهبر انقلاب ابایی از آن ندارند که 

تصریح کنند »آنچه تاکنون شده با آنچه باید می‌شده و بشود، 

دارای فاصله‌‌ای ژرف است« و البته که عدالت موردانتظار در 

جمهوری اسلامی که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته 

شود، بسی برتر از اینهاست؛ اتفاقی که به تعبیر رهبر انقلاب 

ریشه در بی‌توجهی خسارت‌بار به شعارهای انقلاب و غفلت از 

جریان انقلابی در برهه‌هایی از تاریخ ‌40ساله داشته و اگر این 

بی‌توجهی نبود، بی‌شک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر 

و کشور در مسیر رسیدن به آرمان‌های بزرگ بسی جلوتر بود و 

بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی‌داشت. این یعنی حساب 

مبانی از عملکردها سواست و اگرچه نظام در این چهاردهه با 

مشکلاتی در حوزه عملکردی روبه‌رو بوده، اما همه چیز ریشه در 

عدم پایبندی به آن ارزش‌ها و مبانی دارد و بر این اساس نظام در 

مبانی انقلاب هیچ‌گونه تجدیدنظری نخواهد داشت. تاکید بر 

غیرقابل قبول بودن وضع موجود همان‌گونه که ذکر شد، صرفا 

یک وجهه از روح واقع‌بینی حاکم بر این بیانیه است. جنبه 

دیگر آن را باید این دانست که معظم‌له ضمن تاکیدات مکرر 

بر اصول، به‌طور عملی نشان می‌دهند می‌توان هم به اصول 

پایبند ماند و هم واقع‌نگر بود و اساسا منافاتی میان این دو 

وجود نداشته و به بیان دقیق‌تر برای واقع‌گرایی هیچ نیازی به 

زیر پا گذاشتن اصول نیست. 

جامعیت و دربرگیری طیف گسترده‌ای از موضوعات و 3 

گفتنی‌ها شاخصه مهم دیگر این بیانیه است؛ موضوعاتی 

که ذکرشان در آغاز ورود به پنجمین دهه از حیات انقلاب اسلامی 

بار معنایی متفاوتی دارد. از بازخوانی نظریه استمرار انقلاب و 

نظام انقلابی و برشماری الزامات ورود به دومین مرحله خودسازی 

و جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی و... گرفته تا واکاوی دستاورد‌های 

40ساله انقلاب و برکات آن در حوزه‌های مختلف و موانع و 

چالش‌های موجود در این مسیر و راه پیش رو و اقتضائات حرکت 

در مسیر آن و...، از همین رو است که می‌توان این بیانیه را به 

نوعی مانیفست انقلاب اسلامی در دوره بلوغ خود تلقی کرد. 

موضع‌گیری شفاف درباره دو مقوله عدالت و آزادی 4 

40سال را نیز باید به فهرست  و جایگاه آنها در این 

ویژگی‌های تمایزبخش این بیانیه اضافه کرد؛ دو مقوله‌ای که 

از قضا جزء بنیادین‌ترین ارزش‌های انقلاب اسلامی بوده و همواره 

در قضاوت عمومی درباره کارآمدی نظام جایگاهی کلیدی دارند. 

رهبر انقلاب آزادی اجتماعی به معنای حق تصمیم‌گیری و عمل 

کردن و اندیشیدن برای همه افراد جامعه را از جمله ارزش‌های 

اسلامی و نه تفضل حکومت‌ها به مردم دانستند و از وظیفه 

حکومت برای تامین آن گفتند و یادآور شدند که »آزادی« نباید در 

تقابل با اخلاق و قانون و ارزش‌های الهی و حقوق عمومی تعریف 

شود؛ تعریفی که به عرف رایج بسیاری از محافل روشنفکری 

تبدیل شده و از قضا در این سال‌ها انتقادات و سیاه‌نمایی‌های 

فراوانی نیز به واسطه آن علیه نظام صورت گرفته است. 

رهبر انقلاب همچنین ضمن تاکید بر لزوم وجود دستگاهی 

کارآمد که به‌ویژه در درون دستگاه‌های حکومتی به‌معنای واقعی 

با فساد مبارزه کند، یادآور شدند که در جمهوری اسلامی کسب 

ثروت جرم نبوده و مورد تشویق نیز هست، اما از سویی تبعیض 

در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به‌ویژه‌خواری و مدارا با 

فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، به‌شدت 

ممنوع بوده و از دیگر سو  غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، 

به‌هیچ‌رو موردقبول نیست؛ مساله‌ای که البته پیش از این نیز 

بارها در قالب سیاست‌ها و قوانین، مورد اشاره قرارگرفته، اما برای 

اجرای شایسته آن، چشم امید به جوان‌ها است. 

اینجاست که پنجمین ویژگی بارز این بیانیه جلوه‌گری 5 

می‌کند؛ مساله جوانان. گویی رهبر انقلاب با اشراف بر 

این واقعیت که نسل‌های اول و دوم انقلاب در این چهار دهه هر 

آنچه را در چنته داشته‌اند، رو کرده و با دردسترس بودن کارنامه‌ای 

قابل قضاوت از آنها، محقق کردن بایسته‌های بر زمین‌مانده 

و جبران کاستی‌ها را به نسل‌های بعدی واگذار کرده‌اند. بر 

مبنای همین تحلیل است که معظم‌له جوانان را به آماده کردن 

خود برای به‌دوش گرفتن بار ادامه این راه و زمامداری امور کشور 

در بخش‌های گوناگون فراخوانده و از برآورده شدن امید‌ها 

در این‌باره سخن گفته‌اند. به بیان دقیق‌تر، خطاب قرار دادن 

مسئولان آینده کشور بیانگر این واقعیت است که رهبر انقلاب 

این بار به ذکر مسئولیت‌های اجتماعی این نسل در حال و آینده 

اکتفا نکرده و آنان را درجایگاه زمامداران و متولیان امور نشانده و 

وظایف آنها را برشمرده‌اند. 

مقایسه با گذشته، بازخوانی راه طی‌شده تاکنون و نیز 6 

جهت‌گیری رو به آینده، از جمله مولفه‌هایی است که 

جامعیت بیانیه »گام دوم انقلاب« را بیش از پیش به رخ می‌کشد؛ 

جامعیتی که با ارائه نسخه‌هایی عملی برای دوره بلوغ انقلاب 

و پرهیز از توصیف صرف وضع موجود، دوچندان می‌نماید و 

جمع‌بندی مشخصی را در مقابل دیدگان قرار می‌دهد. 

صدور چنین بیانیه‌‌های مهمی از قبیل بیانیه »گام دوم انقلاب« از 

طرف رهبر معظم انقلاب مسبوق به‌سابقه بوده و حداقل به‌صورت 

روشن در دو مقطع آیت‌الله خامنه‌ای راهبرد انقلاب و مسیر آینده را 

به صورت شفاف در قالب پیام‌هایی از این دست، با مردم و مسئولان 

در میان گذاشته‌اند؛ یکی در اولین سالگرد ارتحال حضرت روح‌الله 

و دیگری در بیستمین فجر پیروزی انقلاب اسلامی. افزایش فشار 

دشمنان خارجی و خودباختگان داخلی از جمله ویژگی اصلی 

مقاطع صدور این بیانیه‌ها ست، به گونه‌ای که بوق‌های تبلیغاتی 

دشمنان در آن برهه‌های زمانی به‌زعم خود سازشان را برای نواختن 

نوای پایان انقلاب اسلامی کوک کرده بودند و عوامل داخلی‌شان 

نیز همصدا با آنها هر روز روضه ناامیدی و »ما نمی‌توانیم« را با صدای 

بلندتری می‌خواندند. با این‌حال رهبر معظم انقلاب در بیانیه‌های 

خود نه مشکلات را کتمان کرده و نه نوای ناامیدی سرمی‌دادند، 

بلکه آینده را روشن و نسخه شفابخش مسیر رو به‌جلو را پیش روی 

ملت و مسئولان قرار دادند.

به‌رغم اجماع جهانی و کمک‌های همه‌جانبه متحدان غربی صدام، 

انقلاب نوپای اسلامی توانسته بود در 10سالگی خود بدون از 

دست دادن ذره‌ای از خاک وطن، از جنگ تحمیلی به سلامت 

عبور کند. حالا دشمنان ناباورانه دهه اول انقلاب را در منزل مقصود 

بنیانگذار کبیرش می‌دیدند و از این رو تمرکز و رویابافی خود را برای 

نابودی جمهوری اسلامی در دهه دوم انقلاب گذاشتند؛ چشم 

طمعی که با ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب برق بیشتری می‌زد و 

آرزوی خود را دست یافتنی‌تر می‌دید. در آستانه اولین سالگرد 

ارتحال امام خمینی)ره( )10 خرداد 1369( آیت‌الله خامنه‌ای در 

پیامی مهم نقشه دشمنان را نقش بر آب کردند. ایشان در این پیام 

اساسی‌ترین معارف انقلاب را که در شمار بیّنات مکتب انقلاب و 

برخاسته از اصول و احکام اسلام بود، در 12 بند یادآور شدند تا از 

طرفی راهبرد آینده را تبیین کرده و هرکس در هر جایگاهی را برای 

رسیدن بیش از پیش به این اهداف ملزم و از طرفی دیگر طمع خام 

عده‌ای مبنی بر پایان اهداف و آرمان‌های انقلاب را رسوا کنند؛ 

محکمات و بیّنات انقلاب که از شاخص‌های سیره و راه امام، عدالت 

اجتماعی، خودکفایی و پیشرفت علمی تا وحدت کلمه و حفظ 

عزت و کرامت انقلابی جمهوری اسلامی و ملت ایران در مناسبات 

بین‌المللی را دربر می‌گرفت. هرچه شمارش معکوس به سال‌های 

پایانی دهه دوم انقلاب و روزهای 20سالگی انقلاب اسلامی 

می‌رسید، آتش اقدامات معاندان نیز تندتر می‌شد. خیال خام 

اینکه ایران 20سالگی انقلابش را نخواهد دید، هر روز به زبان‌های 

مختلف از تریبون‌های غرب تبلیغ می‌شد. ناگفته پیداست که این 

خیال خام به گفتار محدود نبود و غرب برای این هدف هزینه‌های 

هنگفتی در نظر گرفته بود؛ هزینه‌های هنگفتی که تنها بخشی از 

آنها علنی بود. به‌عنوان مثال، مجلس ایالات متحده 20میلیون دلار 

به صورت رسمی برای اقدامات ضدایران تصویب کرد و در همین 

راستا بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در ماه مارس ۱۹۹۵ 

)اسفند73(، پیچ تحریم‌های نفتی را هم سفت و سخت‌تر کرد؛ 

تحریم‌های سختی که هیچ روزنه‌ای برای امکان سرمایه‌گذاری 

و تجارت در ایران باقی نمی‌گذاشتند. در داخل کشور نیز بعد از 

هشت سال دولت سازندگی، انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد 

76 ردای ریاست‌جمهوری را به دوش سیدمحمد خاتمی انداخت 

و قرعه انتخابات را به کام اصلاح‌طلبان رقم زد. خاتمی که آزادی 

اصلی‌ترین شعار انتخاباتی‌اش بود، سیاست‌های دولتش را در 

بعد بین‌الملل بر پایه سیاست تنش‌زدایی و در بعد داخلی براساس 

سیاست اباحه‌گری و مماشات فرهنگی پایه‌گذاری کرد. از این رو 

اگرچه اصلاحات و داعیه اصلاح‌طلبی به دست برخی از حامیان 

دوآتشه این جریان بود، ولی در عمل و واقع آنها به دنبال رفرم و تغییر 

فرمان قطار انقلاب از مسیر اصلی بودند؛ مساله‌ای که به روشنی 

در برخی از رسانه‌های موسوم به زنجیره‌ای آن زمان عنوان می‌شد. 

به عبارتی اصلاحات نوشتن‌شان را باید رفرم می‌خواندی و بی‌پرده 

تبدیل به سنگرگاه داخلی دشمنان خارجی شده بودند. بر این 

اساس رسیدن به 20سالگی و مرحله بلوغ و تکامل انقلاب به مذاق 

دشمنان خوش نمی‌آمد، تا آنجا که حتی عبارت جوانی انقلاب را 

نیز برنمی‌تافتند و انقلاب را از کارافتاده و در راه‌مانده می‌خواندند. 

رهبر معظم انقلاب 21 بهمن‌ماه 77 در آستانه بیستمین سالگرد 

پیروزی انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای مهم خطاب به ملت ایران، 

به تبیین شرایط روز و راهبرد آینده انقلاب پرداختند. 

آیت‌الله خامنه‌ای در این پیام ملت‌های پیشرو و موفق جهان را 

ملت‌هایی دانستند که در تندباد حوادث تصمیمی شرافتمندانه 

و شجاعانه گرفته و سختی‌های مجاهدت و پایداری را با شوق و 

شور، تحمل کرده‌اند و خود را با تلاش و هوشمندی به نقطه امن 

و عزت و استقلال رسانده‌اند. سپس به شرح راه طی‌شده و تبیین 

چگونگی به ثمر نشستن انقلاب اسلامی پرداختند. رهبر انقلاب 

در ادامه اشاره داشتند که با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی 

به‌طور همزمان دو جریان عظیم در سراسر گیتی آغاز شد؛ اول روند 

درس‌گیری ملت‌های مستضعف و ستمدیده و دوم روند دشمنی‌ها 

و توطئه‌ها که از نخستین روزهای انقلاب آغاز شده و به‌تدریج با 

زائل شدن سردرگمی سیاستمداران دولت‌های استکباری بر اثر 

پیروزی انقلاب اسلامی به عناوین مختلف عمق و گسترش پیدا 

کرده است. جنگ، کودتا، شورش‌آفرینی، ترور، توطئه‌های سیاسی 

و اقتصادی و حبس ذخایر ارزی تنها بخشی از توطئه‌های استکبار 

در آن سال‌هاست که با به‌کار‌گیری صدها رادیو، روزنامه، ده‌ها 

هزار مقاله و گفتار تبلیغاتی در آن سال‌ها به شبیخون همه‌جانبه 

فرهنگی نیز رسیده بود. 

آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه این پیام عنوان داشتند امروز هم مانند 

گذشته دشمن فعال ولی آینده روشن است و جوانان را به‌عنوان 

آینده‌سازان این انقلاب خطاب قرار داده و تاکید کردند دشمنی 

دشمنان و هیاهوی آنان نباید اراده‌ها را سست و دل‌ها را مرعوب 

کند. ایشان همچنین در این پیام به صراحت بیان داشتند: »خطای 

بزرگی است اگر کسی گمان کند با نرمش و عقب‌نشینی می‌توان 

دشمن را از پیشروی بازداشت. دشمن یعنی همان استکبار جهانی 

و به‌طور ویژه آمریکا و صهیونیسم، به چیزی کمتر از بازگرداندن وضع 

پیش از انقلاب یعنی سلطه کامل سیاسی و اقتصادی و قبضه کردن 

ایران و بر سر کار آوردن دست‌نشانده‌ای همچون محمدرضا پهلوی 

راضی نخواهد شد. ملت ایران باید با استقامت و قاطعیت خود آنها 

را برای همیشه مأیوس کند و خواهد کرد.« 

رهبر انقلاب در ادامه با تفکیک پنج گروه مختلف، توصیه‌هایی را 

به هریک از این اقشار بیان داشتند: 

1. دولتمردان و مسئولان کشور در قوای سه‌گانه و 

نیروهای مسلح:

توصیه رهبری به مسئولان کشور این بود که قدر خدمتگزاری به این 

ملت بزرگ و این کشور را بدانند و با اخلاص و مجاهدت، در راه رفع 

مشکلات کشور و ملت و ساختن ایرانی آباد و پیشرفته و رفع کامل 

بی‌عدالتی و تبعیض و قطع وابستگی اقتصادی و فرهنگی و بریدن 

طمع غارتگران بیگانه و سوءاستفاده‌کنندگان داخلی گام بردارند. از 

سویی دیگر رهبری به مسئولان هشدار دادند برهه تاریخی که کشور 

در آن قرار دارد حساس‌تر از آن است که کسی از خدمتگزاران حق 

داشته باشد با سرگرم شدن به جمع کردن ثروت برای خود یا فرزندان 

و کسان خود آن را ضایع و لعنت خدا و خلق را متوجه خود کند. 

2. علما، آگاهان، روشنفکران و دانشمندان: 

آیت‌الله خامنه‌ای نسل جوان و مستعد و فضای آماده و آزاد کشور را 

بزرگ‌ترین فرصت تعلیم و تربیت خواندند که در اختیار دومین گروه 

از خطاب توصیه‌شان یعنی علما و دانشمندان قرار گرفته است و 

تاکید کردند آنها با نور معارف ذهن‌ها را از تحجر و ایستایی و نیز از 

بی‌بندوباری فکری و یاوه‌گرایی برحذر دارند. 

3. جوانان: 

مقام معظم رهبری به جوانان توصیه کردند فرصت جوانی را برای 

خودسازی فکری و روحی و جسمی مغتنم بشمارند و مانند جوانان 

دوران انقلاب و دفاع مقدس خود را اسوه جوانان سایر کشورها قرار 

دهند. همچنین تاکید داشتند: »تداوم راه پرافتخار انقلاب اسلامی 

که کشور را به قله رفیع هدف‌های بزرگ می‌رساند، به نیرو و نشاط 

جوانانه شما نیازمند است و امروز بار این وظیفه بزرگ بر دوش شما 

است. کسب دانش‌ها و مهارت‌های گوناگون، کسب قدرت تحلیل 

سیاسی، حفظ صفا و صداقت جوانی، رعایت دینداری و پاکدامنی، 

وظایف بزرگی است که در همه محیط‌های جوان: دانشگاه‌ها و 

حوزه‌های علمیه، مدارس و کارگاه‌ها و شهرها و روستاها باید در 

یاد جوانان باشد.«

4. عموم ملت:

رهبری در توصیه به ملت یادآور شدند همه موفقیت‌های دوران 

مبارزات و پس از پیروزی انقلاب مرهون هوشیاری و صبر انقلابی 

و حضور دائمی مردم در صحنه است و از این رو به مردم توصیه 

کردند پیوند میان خود و مسئولان را مستحکم کرده و خدمتگزاران 

خود را یاری دهند. 

5. جناح‌ها و گروه‌های سیاسی داخلی: 

رهبری در آخرین توصیه، دسته‌جات سیاسی را خطاب قرار داده و 

تاکید کردند: »همت خود را بر رشد فکری و سیاسی مردم بگمارید 

و کسب قدرت را هدف ندانید. تلاش سیاسی سالم و به دور از 

درگیری و تهمت و شایعه‌سازی اگر با اخلاص و قصد نیک باشد، 

عبادت است و در دل مردم نیز موثر و برای آنان جذاب است، ولی 

اگر اغراض گروهی بر آن سایه افکند و روش‌های قبیله‌ای بر آن 

حاکم شود، خدا و خلق را خشنود نخواهد کرد. کار جناحی و حزبی 

نباید وحدت ملی را خدشه‌دار کند و کشمکش‌های گروهی را به 

میان مردم بکشاند.«

  گزارش
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جندالشیطان و جیش‌الظلم

جندالشیطان در سال 1382 توسط عبدالمالک ریگی بنیاد گذاشته 

شد و عملیات‌های خونینی چون تاسوکی را در ایران اجرا کرد. مقامات 

آمریکایی می‌گویند روابط این کشـــور با جندالشیطان طوری چیده 

شده است که نیاز به دســـتور رسمی ریاست‌جمهوری و حکم کنگره 

دارد. بخشی از گزارش مفصل شبکه »ای‌بی‌سی نیوز« آمریکا در سال 

2008 از حمایت‌های گسترده آمریکا از جندالشیطان پرده برداشت. 

بعد از انهدام این گروهک توســـط ســـربازان گمنام امام زمان)عج( و 

اعدام عبدالمالک، در سال2013 عبدالرئوف ریگی، برادر عبدالمالک 

»جیش‌الظلـــم« را راه‌اندازی کـــرد. عبدالرحیم ملازاده )صلاح‌الدین 

فاروقی( نیز از سرکردگان این گروهک تروریستی است که از چند سال 

پیش با حضور در کویت شـــبکه فارسی‌زبان و ضدشیعی »الوصال« را 

راهبری می‌کند. العربیه به صورت گسترده پوشش‌دهنده فعالیت‌های 

این گروهک تروریســـتی است. اخیرا البته اسناد دیگری درخصوص 

ارتباط جیش‌الظلم با اروپایی‌ها هم منتشـــر شـــد؛ مانند سندی که 

نشان می‌دهد سایت این گروهک تروریستی از فرانسه اداره می‌شود.

پژاک،کوموله، حزب منحله دموکرات
پژاک  رحمان حاج‌احمدی، رهبر پژاک اســـت. او سال‌هاســـت در شهر کلن آلمان آزادانه زندگی می‌کند و با وجود 

درخواســـت‌های مکـــرر ایران برای اســـترداد وی، او با آزادی کامل فعالیت می‌کنـــد. حاج‌احمدی علاوه‌بر آلمان 

سفرهایی را نیز به آمریکا داشته که نشان می‌دهد او از حمایت این کشور نیز به خوبی برخوردار است. پایگاه خبری 

»نیوزمکس« درباره ارتباط حاج‌احمدی با کنگره آمریکا خبرهای مختلفی را منتشر کرده که مهم‌ترین آنها گفت‌وگو 

با حاج‌احمدی در سال 2007 درباره سفرش به واشنگتن است. رهبر پژاک در این گفت‌وگو درباره دیدارهای خود 

با مقامات ارشد دولت آمریکا و کمک واشنگتن به پژاک صحبت می‌کند. 

کوموله از ســـال 60 ســـتاد مرکزی آنها در عراق اســـت و همکاری تنگاتنگ با صدام در کارنامه آنها دیده می‌شود؛ 

همکاری‌های مهمی که باعث شد اردوگاه‌های نظامی مختلفی در سوران، کرکوک، سلیمانیه و اربیل به آنها واگذار 

شود. آمریکا حامی این گروه نیز هست و سند آن دیدارهای مختلف صلاح بایزیدی نماینده این گروه در آمریکا با اعضای 

کنگره ایالات متحده است. او حتی در سال 92 در کنگره حاضر شده و درباره وضعیت ایران سخنرانی کرده است. 

حزب منحله دموکرات کردستان  بعد از آنکه مصطفی هجری، دبیرکل این حزب در بهار گذشته عازم واشنگتن شد، 

عملیات‌های تروریســـتی آنها در مرزهای ایران موج جدیدی به خود گرفت. او بعد از واشـــنگتن به لندن هم رفت و 

در مرکز تحقیقات سیاســـتگذاری لندن‌ رایزنی‌های خود را ادامه داد. هجری البته سال‌هاســـت همکاری نزدیکی 

بـــا اروپایی‌ها دارد. اخبار مربوط به دیدارهای متعدد او با اعضـــای پارلمان آلمان از جمله اعضای حزب دموکرات 

مسیحی و سخنرانی در پارلمان اروپا در رسانه‌های غربی به سادگی یافت می‌شوند.

گروهک تجزیه‌طلب الاحوازیه 

در سال 1381 گروهک »تضامن الدیمقراطی الاهواز« از گروه‌های جنبش الاحوازیه در لندن اعلام موجودیت کرد تا به 

همراه برخی از اعضای حزب کارگر در محملی به نام »انجمن دوستی عرب‌های ایران و انگلیس« فعالیت‌های تروریستی 

الاحوازیه در ایران را ساماندهی کند. وقتی ویکی‌لیکس خبر دیدار جک استراو، وزیر خارجه و رئیس پژوهشگران دفتر 

مطالعاتی و سیاســـتگذاری بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه بریتانیا در ســـال 84 با اعضای این گروهک را منتشـــر 

کرد، مشـــخص شد که در آن برهه نیز تصمیم‌ســـازی‌ها در اروپا منجر به سلسله بمب‌گذاری‌هایی در ایران شده است. 

ویکی‌لیکس که خبر یادشـــده را مربوط به اسناد »انجمن دوســـتی اهوازی‌های بریتانیا« معرفی می‌کند، از دیدارهای 

اعضای این انجمن با مقامات آمریکایی از جمله سرکنســـول آمریکا در دوبی نیز خبر می‌دهد؛ دیدارهایی مانند جلسه 

آوریل ۲۰۰۶ در دوبی یا دیدار یکی از اعضای الاحوازیه با سفیر آمریکا در کویت در سال ۲۰۰۵. 

گردان‌های محی‌الدین آل‌ناصر شـــاخه تروریستی این گروهک هستند که تحت فرماندهی »حبیب نبگان« به فعالیت 

می‌پردازنـــد. نبـــگان البته در ایران یا عراق نیســـت، او ماننـــد دیگر اعضای خانواده‌اش کـــه فعالیت در این گروهک 

تروریســـتی را  درکارنامه دارند، در دانمارک زندگی می‌کند. احمد مولا ابوناهض مشـــهور به احمد نیســـی دیگر عضو 

مشهور این گروهک از سال ۲۰۰۵ در هلند ساکن است و همچنان علیه ایران فعالیت می‌کند. »کانون ضدنژادپرستی 

و عرب‌ســـتیزی ایران« از کانون‌های فعال این گروه در اروپاســـت که در سال 1386 در لندن تشکیل شد. در این بین 

حمایت‌های گسترده از شبکه ایران اینترنشنال و چندین شبکه ماهواره‌ای ضدایرانی دیگر را نیز باید به لیست اقدامات 

لندن علیه ایران اضافه کرد. 


